
گروه گردشــگری  - بررسی های مردم شناسی و مطالعات میدانی 
نشــان می دهد سفالگری در بهده عمدتاًً در اختیار زنان بوده است. 
زنانی که در کنار مسئولیت های سنگین روزمره از جمله خانه داری، 
مشارکت در کشاورزی، برداشت خرما، کشت محصولات جالیزی 
و تأمین آب، با دستان خود گل را به ظرف هایی کاربردی و زیبا تبدیل 
می کردند. این سفال ها بدون استفاده از چرخ سفالگری و با روش های 

کاملًاً دســتی ساخته می شود؛ شیوه ای که از منظر فن‌آوری، یادآور 
سنت های بسیار کهن جنوب ایران است.

نقوش سفال های بهده عمدتاًً هندسی و ساده اند، اما در عین سادگی، 
هویتی شاخص و متمایز دارند. خطوط شکسته، تکرار اشکال منظم 
و ترکیب بندی های مینیمال، بیانگر ذهن خلاق و نظام مند زنان سفالگر 
است؛ زنانی که بی آنکه آموزش رسمی دیده باشند، در بستر تجربه 

و انتقال شفاهی، به مهارتی کم نظیر دست یافته اند. این نقوش نه تنها 
تزئینی، بلکه حامل معنا و بخشی از روایت فرهنگی منطقه اند.

شواهد باستان شــناسی به دست آمده از محوطه های پیرامون دشت 
بهده، قدمت سفالگری در این منطقه را به هزاره پنجم پیش از میلاد 
می رساند. بررسی سفال های سطحی، بقایای استقراری و پایه های 
آتشدان کشف شــده در محدوده های تاریخی، نشان دهنده تداوم 
زیست و اهمیت این دشت در ادوار مختلف، از پیشاتاریخ تا دوره 
ساســانی است. این پیوســتگی تاریخی، سفالگری بهده را از یک 
مهارت محلی به حلقه ای از زنجیره بلند تمدنی در ســواحل خلیج 

فارس تبدیل می کند.
در پژوهــشی که با رویکــرد مردم نگارانه انجام شــده، گروه های 
مختلفی مورد گفت وگو قرار گرفته اند؛ از استادکاران قدیمی که در 
حافظه اهالی به عنوان »استاد« شناخته می شوند تا زنانی که به عنوان 
همکار خانوادگی در فرآیند آماده ســازی گل، شکل دهی و پخت 
سفال مشارکت داشته اند. همچنین با مردان میان سال روستا درباره 
خاطرات کودکی و نقش سفال در اقتصاد خانواده گفت وگو شده و 
حتی افرادی که در حمل ونقل و فروش ظروف سفالی نقش داشته اند، 
روایت های خود را بیان کرده اند. حاصل این گفت وگوها، تصویری 

زنده از چرخه کامل تولید تا عرضه سفال در بهده است.
چارو تنها یک فعالیت اقتصادی نبوده، بلکه بستری برای همبستگی 
اجتماعی و ارتقای جایگاه زنان در ساختار روستا به شمار می رفته 
است. درآمد حاصل از فروش ظروف سفالی، سهم مهمی در اقتصاد 
خانوار داشته و زنان را به بازیگرانی فعال در معیشت محلی تبدیل 

کرده است. به این ترتیب، سفالگری بهده را می توان نمونه ای شاخص 
از پیوند میان میراث فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی دانست.

این هنر-فن آوری با عناصر فرهنگی دیگری نیز درآمیخته است. شعر 
و آوازهای محلی که در شب های کار و پخت سفال خوانده می شد، 
بخشی از حافظه جمعی مردم را شکل داده است. روایت ها حکایت 
از شب هایی دارد که کودکان دست در دست هم، در کنار شعله های 
آتش و در فضای گرم کارگاه های سنتی، ترانه هایی می خواندند که 
هنوز بخش هایی از آن در ذهن نسل های میانسال باقی مانده است. 
چنین خاطراتی نشان می دهد که سفالگری در بهده صرفاًً یک حرفه 
نبوده، بلکه آیینی اجتماعی با کارکرد فرهنگی گســترده محسوب 

می شده است.
از نظر جغرافیایی، بهده در دشت میان کوهی و در فاصله ای اندک از 
آب های خلیج فارس قرار گرفته و از شمال و جنوب به رشته کوه های 
زاگرس جنوبی محدود می شــود. این روستا در محدوده شهرستان 
پارسیان واقع شده و به دلیل موقعیت طبیعی خود، در گذشته از طریق 
گذرگاه های کوهستانی با نواحی شمالی و از طریق مسیرهای دشت 
با ســواحل در ارتباط بوده است. وجود آبراهه های فصلی و منابع 
آبی، زمینه شکل گیری سکونتگاه های تاریخی را در این دشت فراهم 

کرده است.
اقتصاد بهده بر پایه کشاورزی، دامداری و نخل داری شکل گرفته 

و در کنار آن، صنایع دستی همچون سفالگری و بافت محصولات 
برگ خرما رواج داشــته است. معماری بومی روستا با استفاده از 
سنگ های رودخانه ای، ملات گل، اندود کاهگل و پوشش سقف 
با تیرهای چوبی گز و تنه نخل، جلوه ای از سازگاری هوشمندانه 
با اقلیم گرم و خشــک منطقه را نشان می دهد. کاربرد ساروج در 
ســازه های آبی همچون آب انبارها نیز نشــان دهنده دانش بومی 
پیشــرفته در مدیریت منابع آب است؛ دانشی که با مفهوم »چارو« 

هم پیوندی معنایی دارد.
با توجه به مجموعه این ویژگی ها، سفالگری دست ساز بهده واجد 
ظرفیت بالایی برای ثبت در فهرست میراث ناملموس کشور است. 
این هنر نه تنها نماینده تداوم یک فن آوری کهن است، بلکه جلوه ای 
از نقش آفرینی تاریخی زنان در شکل دهی به اقتصاد و فرهنگ سواحل 
خلیج فارس به شــمار می رود. کارشناســان بر این باورند که ایجاد 
مرکز مطالعات سفال، توســعه کارگاه های آموزشی و برندسازی 
محصولات ســفالی بهده می تواند به تقویت صنایع دستی، رونق 

گردشگری فرهنگی و پایداری اقتصادی جامعه محلی بینجامد.
»چارو« در بهده، روایت پیوســتگی گذشته و حال است؛ روایتی از 
دستانی که گل را به تاریخ بدل کرده اند و از زنانی که بی هیاهو، بخشی 
از هویت فرهنگی هرمزگان را در قالب ظرف هایی ساده اما ماندگار 

حفظ کرده اند.

55 گردشگری

چارو، تداوم هزاران سال سفال دست ساز زنان
 »بهده« هرمزگان

در پهنه پس کرانه‌ای خلیج فارس و در شرق استان هرمزگان، روستای بهده همچون نگینی کمتر شناخته‌ شده، حامل دانشی کهن 
در حوزه سفالگری دست ساز است؛ دانشی که در حافظه تاریخی و زندگی روزمره زنان این دیار ریشه دارد و با واژه بومی »چارو« معنا 
می یابد. چارو در گویش محلی جنوب به معنای ساروج است، اما در بهده مفهومی فراتر از یک واژه دارد و به مجموعه‌ای از فن‌آوری، 

مهارت، تجربه زیسته و هنر نسل به نسل زنان روستا اشاره می کند.
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گروه گردشگری  -   باستان شناسان موفق شدند رد پای‌هایی مربوط به دوران روم را پیش از آنکه جزر و مد 
آن ها را از یک ساحل اسکاتلندی بشوید، ثبت کنند.

 زمانی که یک زوج در امتداد یک ساحل اسکاتلندی قدم می زدند، ناگهان با مجموعه ای از علائم غیرعادی روی 
زمین مرطوب مواجه شدند که شبیه ردِِ پای انسان و حیوان باستانی بود. کشف آن ها یک مسابقه باستان شناسانه 

با زمان را برای مستندسازی و مطالعه این ردپاها به راه انداخت.
 »کیت بریتون«، باستان شناس دانشگاه »آبردین« درباره این کشف گفت: »خیلی کم پیش می آید که درگیر یک 
وضعیت اضطراری واقعی باستان شناسی باشیم که اگر خیلی خیلی سریع دست به کار نمی شدیم، کل محوطه 

از بین می رفت.«
زوجی که نشانه هایی شبیه به ردِِ پا را روی ساحل مشاهده کرده بودند این موضوع را به باستان شناسان اطلاع 
داد و به دنبال آن، »بریتون« و گروهش برای کاوش در این محوطه باستانی که به تازگی کشف شده بود،   رفتند 

تا پیش از آن که این محوطه در اثر جزر و مد برای همیشه از بین برود، آن را بررسی کنند.

نجات ردِِ پاهای ۲۰۰۰ساله
گروه های باستان شناســان با وجود وزش بادهایی با ســرعت ۵/۸۸ کیلومتر در ساعت کار کردند و گویی با 
زمــان بــرای ثبت ردِِ پاهایی که در خطر از بین رفتن بر اثر جزر و مد بودند، رقابت می کردند. آن‌ها برای ثبت 
تصاویر این محوطه باستان شناسی از پهپادها، دوربین ها و بعدا در آزمایشگاه از نرم افزار مدل سازی سه بعدی 
استفاده کردند. همچنین از گچ برای قالب گیری از برخی از ردپاهایی که سالم تر باقی  مانده اند، استفاده کردند. 
بر اساس بیانیه باستان شناسان، این رد پاها توسط انسان های پابرهنه و چندین حیوان از جمله گوزن قرمز و 

شوکا بر جای مانده اند.
در زیر ردپاها، باستان شناسان لایه ای از بقایای گیاهی سوخته پیدا کردند. آن ها گیاهان را با استفاده از تاریخگذاری 

کربنی بررسی کردند و مشخص شد که به ۲۰۰۰ سال پیش، یعنی دوران پایانی عصر آهن تعلق دارند.
»بریتون« و گروهش به مدت دو روز محوطه را کاوش کردند، تا آنجا که می توانستند ثبت و ضبط کنند. وقتی 

یک هفته بعد بازگشتند، ردپاها کاملا ناپدید شده بود.

۲۰۰۰ساله چگونه نجات پیدا کرد؟ ردِِ پای 
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